
دو فرهنگ طنزآميز از اصطلاحات صوفيان
در اسامي غذاها

نصرالله پورجوادي

ـکم خوردن و گرسنگي کشيدن از آدابي بوده است کـه صـوفيان از قـديم بـر آن تأـکـيد
مي ورزيده اند. مشايخ صوفيه٬ در مراحلي از سلوک٬ به مريدان خود توصيه مي کردند که
پُريِ هر روز مقدار معلومي از طعام بخورند و هيچ گاه شکم خود را پر نکنند٬ چه سيري و

١ـ)ــدرباره يکي از اين نوع توصيه ها بنگريد به رساله شقيق بلخي ٬ «آداب العبادات»٬ معارف ٬ ١/٤ (فروردينـ تير
٢ـ)ــ ديوان سنائي ٬ تصحيح مدرس رضوي٬ تهران ٬١٣٥٤ ص٬٨٢ و نيز ١٣٦٦.١٤٩)٬ ص١٠٩.

شکم موجب غفلت از ياد خدا مي شود١ . از همين جاست که سعدي نيز مي گويد:
اندرون از طعام خـالي دار تا در او نورِ مـعرفت بـيني

ولي٬ در همان زمان که سعدي مي گفت که اندرون را بايد از طعام خالي نگه داشت٬
صوفياني پيدا شده بـودند کـه بـزرگ ترين مشـغله ذهـني ايشـان شکـم بـود. در واقـع٬
شکم بارگي صوفيه مسئله اي بود که از قرن پنجم هجري بـر سـر زبـان ها افـتاده بـود و
نويسندگان و شعرا صوفيه را به اين دليل نکوهش مي کردند. سنائي يکي از اين شاعران

است که مي گويد:
صــــوفيان را ز پــــيِ رانـــدنِ کــام قبله شان شاهد و شمع و شکم است٢

ي نظرش نسـبت بـه حميدالدين ابوبکر بلخي صاحب مقامات حميدي ٬ که به طور کلّ
صوفيان انتقادآميز است٬ يکي از صفاتي که درخور نکوهش مي بيند حرص و ولع ايشان
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٣٦ مقاله

دو فرهنگ طنزآميز از اصطلاحات صوفيان

٣ـ)ــحميدالدين ابوبکر بلخي٬ مقامات حميدي ٬ تصحيح رضا انزابي نژاد٬ چ٬١ تهران ٬١٣٦٥ ص٨٣.

براي خوردن است٣ .
در قرن هاي هفتم و هشتم هجري انتقاد از شکم بارگي صوفيه بيش از پـيش شـدت
ـگرفت و نويسندگان و شعرا داستان هايي درباره اين صفت نکوهيده در ميان صوفيان نقل
مي کردند. يکي از اين داستان ها در مثنوي مولوي است که درباره عشق صوفي به سفره

تهي است.
مولوي٬ در اين داستان٬ شرح مي دهد که چگونه وقتي صوفيان جـمع مـي شوند از

 ـمثنوي ٬ تصحيح نيکلسون٬ دفتر ٬٣ ابيات ٣٠١٤-٣٠٢٠. ٤ـ)ـ

ديدن سفره مست و بي خود مي گردند٤ .
مجد خوافي نيز٬ در کتاب روضه خلد ٬ که در سال ٧٣٣ تأليف کرده است٬ دو حکايت
درباره پرخوري صوفيه نقل کرده است. اين دو حکـايت٬ کـه پشت سـر هـم در کـتاب
خوافي آمده است٬ تصوّر کـلي جـامعه قـرن هشـتم را نسـبت بـه مسـئله پـرخـوري و

شکم بارگي صوفيه نشان مي دهد:
حکايت (١) روزي جنازه صوفيي مي بردند٬ يکـي پـرسيد کـه بـه چـه سـبب مـرده است؟ گـفتند از

بسيارـخوردن.
ـگفت: سي سال است که من چنين مرگي مي طلبم و مرا روزي نمي شود...

حکايت (٢) صوفي از بس که خورده بود نمي توانست رفت. او را بر مـحفّه اش نـهادند و چـهارـکس
برداشتند تا به خانه برند. در راه قومي را ديد که مي رفتند. گفت: کـجا مـي رويد؟ گـفتند: بـه

دعوت. اشارت کرد که محفّه را از آن طرف گردانيد.
شعر

ـرني و حـلواــ صوفيان را بهشت زنـدان است بــي کــبابي و فِ
وگر اين هرـسه هست در دوزخ خـوش ترست آن ز جـنّ ة المأواــ

٥ـ)ــمجد خوافي٬ روضه خلد ٬ با مقدمه محمود فرّخ٬ تهران ٬١٣٤٥ ص١٧١-١٧٢.

خر هميشه ز کـاه و جـو مـيراد صــوفي از خـايگينه و سکـبا٥

شکم بارگي و پرخوري صوفيه٬ چنان که در اين حکـايات مـلاحظه مـي شود٬ سـبب
مضحکه و طنز شده بوده است. طنزنويس معروف قرن هشتم٬ عبيد زاـکاني (وفات: ٧٧١
يا ٧٧٢ هـ)٬ نيز در هجويات خود حکايتي کينه توزانه در انتقاد از صوفيه و حرص و ولع

ايشان آورده است:
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مقاله ٣٧

دو فرهنگ طنزآميز از اصطلاحات صوفيان

شخصي در باغ مي رفت. صوفيي و خرسي در باغ ديـد. صـوفي را مـي زد و خـرس را هـيچ
نمي گفت. گفت: اي مسلمان٬ آخر من کم از خرسم؛ چرا مرا مـي زني و خـرس را نـمي زني؟

٦ـ)ــعبيد ز اـکاني٬ کليات ٬ به اهتمام محمّ دجعفر محجوب٬ نيويورک ٬١٩٩٩ ص٣٠١.

ـگفت: از بهر آن که خرس مي خورد و هم اين جا مي ريَد و تو مي خوري و هم مي بري٦ .

عبيد در «رساله تعريفات» نيز٬ در ضمن تعريف «صوفي» و ذـکر اسباب طرب ايشان٬ از
صوفيه انتقاد کرده است. وي صوفي را مفت خوار مي خواند و٬ در تعريف بنگ٬ مي گويد
چيزي است که صوفيان را به وجد آورد و «هريسه و پلا و حلاوات» را هم اغذيه مجلس
بنگ و طرب ايشان مي داند. اين نوع طنزنويسي در حق صوفيه و غذا خوردن ايشان را٬ به

[ ـبي تا] ـ٬ ص١٧٤. ٧ـ)ــمثلاً بنگريد به تعريف «البوارد» در ديوان بسحق حلاج شيرازي (اطعمه) ٬ شيراز

نحوي ملايم تر٬ در آثار بسحاق اطعمه هم مشاهده مي کنيم٧ . در چنين فضايي بـود کـه
حافظ مي گفت:

صوفي شهر بين که چون لقمه شبهه مي خورد پـاردمش دراز بـاد ايـن حـيوان خـوش علف ــــــــــ

در همان عصري که مـجد خـوافـي و عـبيد زاـکـاني داسـتان هاي هـجوآميز دربـاره
شکم بارگي صوفيه مي نوشتند٬ دو رساله کوتاه در تعريف غذاها از ديدگاه صوفيه نوشته
شده است که نشان مي دهد مسئله غذا و پرخوري تا چه اندازه در ميان صوفيه اهميت
داشته و چرا نويسندگان و شعرا از اين صفت نکوهيده٬ که در ميان صوفيه پيدا شده بود٬
سخت انتقاد مي کردند. البته٬ همه صوفيان را نبايد در يک صف قرار داد. در همان زمان
ـکه اين انتقاد از صوفيه مي شد٬ مرداني بودند در تصوف که حقيقتاً به دنيا و مافيها پشت
ـکرده بودند. مشايخ بزرگي همچون سيف الدين باخرزي٬ سـعدالديـن حـمويه٬ مـولانا
جلال الدين رومي٬ علاءالدوله سمناني٬ عبدالصمد نطنزي همه در همين عصر زنـدگي

مي کردند.
باري٬ اين دو فرهنگ يا لغت نامه اغذيه٬ که گوشه اي از جامعه شناسي تصوف ايران را
در عصر ايلخانان نشان مي دهند٬ از لحاظي با هم شباهت دارند. هر دو ابتدا اصطلاحاتي
که در ميان صوفيه رايج بوده نقل و در مقابل آنها نام غذاها را ذـکر کرده اند. بعضي از را
اصطلاحات در هردو فرهنگ ذـکر شده است. ولي٬ در عين حال٬ اين دو رساله با هم فرق

دارند و پيداست که به قلم دو نويسنده نوشته شده اند.
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٣٨ مقاله

دو فرهنگ طنزآميز از اصطلاحات صوفيان

اين دو رساله از يک نظر ديگر نيز اهميّت دارند. تا کنون ما عبيد زاـکاني را در زبان
فارسي مبتکر اين نوع فرهنگ هاي طنزآميز مي دانستيم٬ ولي٬ با پيدا شدن دو فـرهنگ
طنزآميز از اصطلاحات اجتماعي صوفيان (ـکـه يکـي از آنـها يـقيناً پـيش از سـال ٧٢٢
ـگردآوري شده است)٬ معلوم مي شود که سابقه اين نوع فرهنگ نويسي به پيش از عبيد
برمي گردد و احتمالاً خود عبيد هم در نوشتن رساله «ده فصل» از همين فـرهنگ ها يـا

نظاير آنها الهام گرفته است.
از هر يک از اين دو رساله يک نسخه خطي وجود دارد. رساله اول که «ـکتاب اسماء
باها به اصطلاح صوفيان» نـاميده شـده است در سـفينه تـبريز است (بـرگ ١١٧ب) کـه اَ

٨ـ)ــدرباره اين مجموعه خطي بنگريد به مقاله نگارنده: «عرفان اصيل ايراني در سفينه تبريز»٬ نـامه بـهارستان ٬
اـکاني ٬ پيش گفته٬ چاپ شده است.٬٢/١ زمستان ١٣٧٩. ٩ـ)ــعکس اين رساله در مقدمه کليات عبيد ز

ابوالمجد محمّد بن مسعود تبريزي آن را در سال ٧٢٢ نوشته است٨ . رساله دوم در ابتداي
Supplë) است. ment Persan 824) نسخه خطي کليات عبيد زاـکاني متعلق به کتابخانه ملي پاريس
نويسندگان اين دو رساله معرفي نشده اند؛ ولي٬ ظاهرا٬ً هرـدو متعلق به اواخر قرن هفتم

يا اوايل قرن هشتم اند٩ .

(١)
 بسم الله الرحمن الرحيم

* ابَا و با و وا به معني «آش» است.

به اصطلاح صوفيان  ـکتاب اسماء ابَا * ها

١) قوت الايمان: نان
٢) ابوجامع: اخوان
٣) ابورجا: سفره

٤) مبشّرالخيرات: آرنده سفره
٥) شيخ الرحمة: آب

٦) رکن الدوله: خوانِ آراسته
٧) موبد فارس: ميزبان

٨) بساط الرحمة: نانِ تُنُک
٩) زحمة بلافايده: تره (انواع سبزي ها)

١٠) عذاب السفره: سرکه
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 دو فرهنگ طنزآميز از اصطلاحات صوفيان

١١) ابوالوزير: تريد
١٢) ابوالفرح: گردآب١

١٣) ابونافع: حلوا
١٤) ابوالصليب: افروشه

١٥) شيخ المحيره: برنجِ بگوشت و نخود
١٦) توفير خاريان: رشته

١٧) سلّاخ بي حجاب: گوشت مرغ
١٨) شکار شيطان: بلغور وا

١٩) مصيبت مشايخ: گاورس با
٢٠) شيخ حاجي: برنجِ بگوشت

٢١) ابوالامن: سيري
٢٢) ابوعمره: گرسنگي

٢٣) شهيد بن شهيد: بره بريان
٢٤) شيخ با طيلسان: برنج و بريان

[ ـ= شيربرنج] ٢٥) شيخ الطبري: برنج شير
[ ـ= زيره باج] ٢٦) قبة الاسلام: زيرباج

٢٧) شيخ المبارک: غوره با
٢٨) شيخ الابيض: دوغ با
٢٩) شيخ الخليل: يخني
٣٠) قاضي القضاة: انار با
٣١) وزير الوزراء: سکباج

[ ـ= معاء يعني امعاء] ٣٢) ابوسعيد: قليه معا
٣٣) نديم خاص: قليه جگر
٣٤) ملک الاسود: قليه رندي

٣٥) اميرالامرا: کليچه
٣٦) مؤذّن اـکبر: خايگينه

٣٧) لقمة الحکمة: کشمکش رشته
٣٨) قبور شهدا: جوزينه
٣٩) اصباع الحور: لوزينه

[ ـ= به عسل] ٤٠) رحل الجنة: کاچي بعسل
گَوْز] به  [ ـ=  ٤١) حاجب الحجاب: قليه بگَوْز

٤٢) مرهم سينه: عصيره خرما
[ ـو] عاص: ماهي بريان ٤٣) عمر

٤٤) حسن و حسين: روغن و انگبين
٤٥) لقمة الاـکمله: هريسه

٤٦) عافية نهاني: ديگ تنوري
٤٧) ضيافة الاتراـک: تتماج
٤٨) زنگيِ خندان: سرِ بريان
٤٩) منکر و نکير: جوز و پنير

٥٠) آسياسنگ زيرين: حلواي خشک
٥١) طبيب الانبيا: انگور

٥٢) احسن الفواـکه: خربزه
٥٣) بيت الاحزان: شاهد
٥٤) بيت العشّاق: صابون
٥٥) زلزله سيني: نان بريان

٥٦) عصارة المشايخ: چنگاله
٥٧) پيک با اسدي (؟): خلال

٥٨) دايره عذاب: طشت
٥٩) رنج دل صوفيان: آفتابه
٦٠) عقبه مزدوران: باقلي وا
٦١) قلنسوة القضاة: بوراني

٦٢) يأجوج و مأجوج: سعتر
٦٣) قبور شهدا: قطايف

٦٤) فــضول در دوزخ: آن کس کــه کـعب
ـگرداند.

١) شــايد مـصحّف «ـگـَوْزآب» بـاشد کـه نـوعي آش
است.

والله اعلم. تمت الرسالة من الابتدا الي الانتها فـي ليـلة الثـلثا بـعد صـلوة العشـا٬ الثـالث مـن
[ ـشوّال] المکرّم مفتتح شهور سنة (اثنين) و عشرين و سبعمائه.
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دو فرهنگ طنزآميز از اصطلاحات صوفيان

(٢)
اصطلاحات صوفيان

 اندر مأـکولات بساط الرحمة

١) عمادالدين: نان هاي نازنين
٢) معشوق يگانه: برنج دانه
٣) روح المين: گوشت نرمين

١ـ)ــدر رساله اول٬ بره بريان «شهيد بن شهيد» گفته
 شده است (شماره ٢٣).

٤) شهيد شهيدان: بره بريان١
٥) قاضي القضاة: برنج محلا

٢ـ)ــشايد همان زيربا (= زيره با) باشد که در رساله
 اول زيرباج: قبة الاسلام آمده است.

٦) ملک القضاة: ... (؟) وير وا٢
٧) ستون مسلماني: هريسه ميهماني

٨) مونس غريبان٬ بکشناس (؟)
٩) شيخ کبير: برنج مع شير

٣ـ)ــشيخ طبري٬ در رساله اول٬ «برنج شير» تعريف
 شده است (شماره ٢٥).

١٠) شيخ طبري: قليه گَوْزي٣
١١) يار جاني: آش بوراني
١٢) نديم خاص: دو پياز

٤ـ)ــاحتمالاً مـصحّف «بـغر اخـاني» کـه نـوعي آش
 است.

١٣) شيخ جاني: بعراق جان٤
١٤) شعبان توني: سماقيه

١٥) يأجوج و مأجوج: رشته
١٦) پير خرف: دوغْبا

١٧) حسرة الملوک: شکمبه و سير و سرکه
١٨) زنگي خندان: نان بريان

١٩) عقل کننده رسيد (؟): پاچه و تريد
٢٠) شيخ کامل: ماست شيرين

٢١) زين الکاج: تتماج
٢٢) عظيم بالاذلاق: عسل قيماق

٢٣) دو يار نازنين: عسل و طحين (= آرد)
٢٤) راحت حلقوم: پالوده

٥ـ)ــعسل و روغن٬ در رساله اول٬ در ازاء حسـن و
حسين گفته شده است (شماره٤٤).

٢٥) عاشق و معشوق: عسل و روغن٥
٢٦) قبور شهيدان: قطايف

٢٧) قرة العيون: حلواي گوناـگون
٢٨) تسبيح صحيح: خرماي مليح

٦ـ)ــ«ـکيوـبا» شايد همان «ـکيوه بـا» (ـکـَيْوه = کـاهو)
باشد. در «زيره باج» هـم ضـبط نسـخه «زيـر بـاج»
است٬ يعني هاي مختفي افتاده و لابـد رسـم الخـط

ـکاتب اين بوده است.

٢٩) تشويش مشايخ: بلغور و کيوـبا٦

٧ـ)ــدر اصل: شور.

٣٠) منکر و نکير: گَوْز٧ و پنير
٣١) آرايش صفره (ـکذا): ترخون و تره
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مقاله ٤١

دو فرهنگ طنزآميز از اصطلاحات صوفيان
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٤٢ مقاله

دو فرهنگ طنزآميز از اصطلاحات صوفيان
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